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 دومسی و کارگاه فلسفه اخلاق، جلسه 

 «هایی برای اخلاقمکتب تفکیک راه حل ،ما»

 مریم قاسمی: به قلم. 5931 بهمن ماه 42. محمد بیابانی اسکوییدکتر 

 

 چیکده

شود انسان متخلق به  آنچه موجب می. است« ایمان»و « عقل»مرحوم میرزا مهدی اصفهانی معتقد است پایه اخلاق، 

ده و مکارم و فضایل اخلاقی شود، ایمان است و هر چه از این فاصله بگیرد به اخلاق زشت متخلق اخلاق حمی

است که در سایه « روحی»اخلاق یک معرفت و آگاهی صرف نیست بلکه یک ملکه یا به تعبیر روایات . خواهد شد

به این فهم و تسلیم در برابر آن  رسد، در سایه اهمیت یعنی یک انسانی که به معرفت می. آید عقل برای او پدید می

البته خدا . در این معنا ایمان به خدا شرط نیست، بلکه صرف پایبندی به آن فهم اهمیت دارد. شود دارای اخلاق می

 .دده ین روح را وجود انسان قرار میا

 مکتب تفکیک چیست؟

 ی مشهد توسط مرحوملمیهی عشده و درحقیقت معارفی که در حوزهتوسط استاد حکیمی مطرح مکتب تفکیک 

ها های دیگر و دانشگاهواسطه شاگردانش در همان حوزه و در حوزهسپس به .گذاری شدمیرزا مهدی اصفهانی پایه

های مرحوم میرزا مهدی مکتب بر نظریات و افکار و اندیشهاساس این  .هم در حال پیگیری استالان  .یری شدپیگ

آثار ایشان به صورت کامل در دسترس دانشوران و محققان عزیز   عارف ایشان واصفهانی متمرکز است و تا به حال م

 .قرار نگرفته است

های ما طرح لمی و دانشگاههای عار برای دانشوران عزیز در حوزهشود این آثمید است با تحقیقاتی که انجام میا 

تب تفکیک برای بنده خلاق از دیدگاه مکی اقرار بگیرد، اما آنچه در حوزه تحقیق و بررسی بشود تا بیشتر مورد

اگر ما از حقیقت انسان و  .در این خلقت نخواهد بود و جایگاه او شناخت، انسانارتباط با وجود مطرح است، بی

 ی خیلی برا مورد در آننداشته باشیم اخلاق هم  درستی درک ،وجود دارددر نظام مخلوقات  وجایگاهی که برای ا
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 . ما روشن نخواهد شد

 عقل و ایمان است ،اخلاقو بنای پایه  

عین نه به مانند سایر موجودات و مخلوقات حقیقتی دارد که حقیقتش  ای اصفهانی معتقد است که انسانمرحوم میرز

ر بودن ذاتی این انسان کمال داشتن و نو .کدام از کمالات برای انسان از خود انسان نیستو هیچ است قدرتو عمل 

فصل ممیز یعنی آنچه  گیرد؛، ایشان نفس انسان را مساوی با عقلانیت نمیبنابراین. و عین علم و عقل بودن نیست

و دارای تعقل بودن عاقل بودن  است، موجودات سایراز انسان 

اند که دخارج از حقیقت انسان میامری  داند بلکه عقل رانمی را

فاقد انسان شود و مند میبهرهاز آن  شود و اوبه انسان داده می

ایگاهی در میان انسان دیگر آن ج ،بر این اساس .آن شود

گر موجودات که نوعی برتر از انواع دی کندموجودات پیدا نمی

. ایمان استاش عقل و در کنار آن است که از نگاه ایشان اخلاق پایهاما آنچه مهم است این  مورد توجه قرار بگیرد،

، اساس هایی که مطرح کرده است و بالخصوص فهرست مباحثی که در اخلاق مطرح نمودهبحث ایمان در رشته

شود انسان متخلق به اخلاق حمیده و و آنچه موجب می داندکارم اخلاق و محاسن اخلاق میماخلاق حمیده، 

در این جهت به از ایمان فاصله بگیرد  انسانهرچه . است «ایمان انسان» ،شود مکارم اخلاق و محاسن اخلاق

 . اخلاق زشت متخلق خواهد شد

این گونه نیست  ،که در علم اخلاق کار کردند که اخلاق از نگاه ایشان و سایر کسانیباید توجه کنیم ای به یک نکته

ای است فت حقیقتی است یا به تعبیری ملکهشود گاست و میبلکه کمالی  ،فقط یک معرفت و آگاهی باشداخلاق که 

 کندید که او را ممتاز میآبرای او پدید می کت عقلانیی حرکه در سایهاست برای انسان روایات روحی  یریا به تعب

به آن  شود،مند میاز آن معرفتی که بهرهیعنی انسان اخلاق مدار  ؛کندسی که این مسیر عقلانی را طی نمیاز آن ک

فهم و آگاهی نوری  کردن و تسلیم شدن در مقابل  کتو حری این اهمیت د و در سایهدهارزش و اهمیت می معرفت

که مؤمن به این اختصاص به مؤمن به معنای این. کندتخلق به آن را پیدا می آید که اواو پدید می و روحی در حقیقت

شههباوسننههتخوج بههه و ههموووآنچههموجب هه وجهه وو

سخهههحموده هههکاوموجخهههت موسخهههحموموج ت ههه و

هرچههمو.وس هه «وسیهههتخوسننههتخو»سخههحموشههبا وو

سننتخوا وسیه و ته وساوسیههتخولت ههمو ، هرا وووووو

 . موسخحمواش وج به وخبسهکوشک
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اهی به او رسیده آگ وفقط آنچه از فهم  ؛مهم نیست خدا مطرح بشود یا نشود، برای او اصلاً. ندارد ،خدا فقط باشد

که این حق است، به او  قعاً در یک جهتی متوجه شدوایعنی اگر انسان  آگاهی مهم است؛به  انسان ست، پایبندیا

 . ایمان است گیرد و آن، این روح تخلق برای او صورت میشودو استوار پایبند 

این ایمان را  رگیرد و اگی شناخت و رسیدن به حق و تشخیص حق از غیر حق برای انسان شکل میایمان در سایه

برای خودش باز بتواند حفظ کند، در خودش یک خلق خوب و مسیر خلق خوب 

کسب کند و ملازمه  بتواند خودش فردگونه نیست که کرده است و خلق خوب این

بلکه  ،دست پیدا می کندبه آن او  ،نخواهدو چه بخواهد چه داشته باشد که خدا 

ست خدا در اینجا بسته نشده است و ثیر دارد و دو فضل خدا تأاعطا  ،استخو

-ور را در وجود این انسان قرار میو این نخداست که این حقیقت را و این روح را 

-نمی بیگانه از خدا نیست،اما چون انسان  کند،ه در کنار این خدا را هم مطرح میدهد و این جهت توجهی است ک

اولین چیزی که  بنابراین،. هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشد در نظر گرفت که ی اوحیات عارفانهانسانی را در  شود

این است که من  ،دارد ی ایمان مطرحیتنیز در حوزهی معرفت و آگاهی او مطرح است و ی انسان در حوزهبرا

وقتی . معرفت ابتدایی انسان استاین . من مالک دارم و من مولی دارم ، من خالق دارم، من صانع دارم،صاحب دارم

ی آن که به واسطه کندمیی را عطا حقیقتجا خدای تعالی برای انسان در اینباز شد،  از هر راهی برای اون معرفت ای

د در مقابل کسی نبای ،دکه نباید در مقابل او استکبار کندهد مییاد دهد و به او تذکر میبه او مندی را وظیفه حقیقت،

 .دشمنی کنی ، بایستی ودهدیحیات م دهد و تو را بقا وکه نعمت به تو می

این  .ستاین در ارتباط با خدا. دهدت و این جهت را به انسان تذکر میمند اسحقیقتی است که انسان از آن بهره این 

انسان  ،گیردکند و دست انسان را میخدمت میکند که آن کس که به فرقی نمی ،اختصاص به خدا هم نداردمسئله، 

 . دیگر باشد

 باشد، دوست و رفیق باشد، استاد  ؛لازم است ن مسیر برای انسان واسطه شده است، قدردانی از آنای هر کسی در

  ؛طبیعتی قرار گرفتید که از آن طبیعت شما استفاده می کنید ه، یک فضا و طبیعت باشد، شما درپدر و مادر باشد، یا ن
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انسان  ست که این خرد را خدای تعالی بهنسانی او خرد ا این حکم عقل. داشتن آن استقدردانی از این طبیعت نگه 

ین فهم به ااو اگر  .ها خاضع و خشوع کندنمعرفت به این امور، انسان موظف است که در مقابل آست و با داده ا

فرماید می اصفهانینشان ندهد، مرحوم میرزای  ، اما این خضوع را از خودخاضع بشود رسید که باید در مقابل آن

چنین شخصی . عقلانیت را زیر پا نهاده است. گیرد، قرار میمند شده استی مقابل نوری که از او بهرهطهدرست در نق

شکنی حرمت رسد که نباید دیگر او ، به اینجا میها را در اختیار او قرار داده استی آن کسی که این نعمتاز ناحیه

این به  .اش زیادتر شودمندیها بهرهاز آن نعمت. بشود ها اضافهشکنی که از آن به وجود آمد به آن نعمتو حریم

این را مرحوم میرزای اصفهانی در عبارات خودش دقیقاً بیان کرده و . دیگر ادامه داده نشودحکم خود عقل انسانی 

نی بحث عقل و فهم انسا ا توجه کنید که ایشان چقدر بهخوانم تا شماز عبارات ایشان را در اینجا می من یک قسمت

 . ارزش قائل است ،های خودش نشان بدهده انسان در مقابل معارف و شناختههایی کالعملکسدر مورد تمام ع

 عقل؛ چراغ راه زندگی

اما حکمت » :نویسند، مینامه که اخیراً هم چاپ شدههای قاجار به عنوان اعجازبه یکی از شاهزادهای نامه در ایشان

بعد از آن . تذکر بر این عقول حکمت قرآنی استاحکام عقل  ول و تذکر بهموسس بر تکمیل عق هیه جدیدشال

 .«وده و مطیعین عقل را بشارت دادهتوحید شدید و تخفیف عظیم از اوصات عقل فرم

بین عقلی که در اصطلاح فلاسفه است و عقلی که ایشان بنابر آنچه از ایشان  .نیست عقل به اصطلاح فلاسفه منظور

 .گذاردفرق می ارد،ت و روایات دآیا

گوید عقل است که به ما می. بردمی محور مباحث و معارف قرآنی و انبیا را روی اطاعت و عصیان عقل ایشان بینیدب

مخالفت کنی یا موافقت کنی، این را عقل به شما با آن  آیا. کار کنچ ،ل آن معرفت و حقیقتی که رسیدیدر مقاب

پرهیز  دهد که این باید بشود یا از آنها را ببین بلکه نشان میکه شما این دهدنشان نمی عقل فقط. دهدنشان می

 . بشود

 در مقام تذکر به احکام عقل تذکر به وجوب شکر و قبح کفران و وجوب تعظیم و قبح استخفاف و وجوب اتقاء و »

 ها قبح انکار و غیر آن قبح اهانت و وجوب تسلیم و قبح استکبار و وجوب اذعان و قبح استنکاف و وجوب ایمان و
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اشنع و طرد  ،تر از صباع و بهائم اندح و تقریب قصات احکام عقل که پستتقریب مجنون، قبی و به حکم عقول داده

از این جهت عصات عقل را انظار به طرد و تبعید و ضیق  .ها از ساحت قدس رب العزه اوجب و الزمتبعید آنو 

 . «ه استو رجس قلوب فرمود و ری و غشاوت صدر

ن نعمت باید چراغ ای .عطا فرموده استبه او به او عقل داده یک نعمت خدا  که کسی کهبرد در اینببینید همه را می

عقل را زیر پا بگذارد، مستحق  انسان اگر .ن حرکت صورت بگیرداش باید براساس آدر تمام زندگی. شودانسان  راه

ها و ها، بدیساحت نور آلودگی به انواع تاریکیدور شدن از . وددور شدن و تبعید شدن از ساحت نور خواهد ب

 . داشتخواهد را به همراه ها زشتی

دهند، بها نمی وعقل اهمیت به هایی که آن دهددر آیات تذکر میقرآن کریم 

شک هم  .وسوسه است شیطنت و ، رجس،حقیقتزیر پا نهادن عقل در  این

ی که آن نور الهی است و از یر عقلانیتپس اگر ما در این مس. است از همین

عقل با  او اگر. ی خدای کریم و مهربان به انسان عطا شده استناحیه

انتظار از او ید و دستور عقل را زیر پا بگذارد، دیگر نبا مخالفت کند و حکم

او ها و تمام آن محاسن از خوبیداشت که نوری در قلبش قرار بگیرد و 

اما آیا  و دور شدن است،مستحق تبعید  او پس. ها داخل خواهد شدگرداب و منجلاب بدیقطعاً در  او. شود صادر

 پاسخ این است که !از او بگیرد یا نه الی عقل راخدای تع د برای او معنایش این است کهاستحقاق دور شدن و تبعی

ه کند و به آن حکم عقلش اگر روزی هم خواست توب. باید عقل باشد تا حجت برای او همواره جریان داشته باشد

 . شود، باز فضا برایش ایجاد میبرگردد

ند هفتاد و پنج جُ .اندد عقل و جنود جهل را مطرح فرمودهبینید که بحث جنوما در روایات هم همین نکته را میش 

 ؛ یعنی انسانبه عقل و جهل پیوند زده ی تمامی اخلاق راو ریشه هفتاد و پنج جند برای جهل قرار داده وبرای عقل 

شود و  ، مبتلاجهل استیا از جهالت باید تبعیت کند و درنتیجه جهالت به شر که وزیر  در بین این دو قرار دارد دائماً

 .آنهایی که مروت است در مقابلش آن خیانتسپس 

 درحقیقت خدا به کسی که عقل داده

این  که عطا فرمودهبه او  ینعمت

در تمام  اوست که نعمت چراغ راه

براساس آن حرکت  می تواند اشزندگی

 .کند
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 یعنی  «مانامتحن الله قلبه بالای»که  یا مؤمنی استیا وصی نبی  است نبی برای یا تمامی اخلاق حسنه و مکارم 

کارم اخلاق فقط در اینها پدید گیرد و اخلاق نیک و مبا این جنود فقط در آنجا شکل می تکامل عقل و کمال عقل

 . آیدمی

های او در کمالات اخلاقی بتواند پله و برسد مکارم اخلاقبه  ،کندمخالفت میکسی که با عقل خودش فکر نکنید 

پایبندی به عقلانیت باید پس ریشه و اساس اخلاق مداری را  .معنا نداردانسانی نظام عقلانی  او در .ترقی را طی کند

 .دید

 عقل و نور ایمان؛ دو بال پرواز

و ایشان در . ، این را بیان داشتههم که از شاگردان خوب مرحوم میرزای اصفهانی است میانی مرحوم آقای ملکی

 : کندگونه بیان میاین 38ی ، صفحهکه چاپ جدید شده یخفی در توحید الرمامیهلا

یعنی  ؛«یخفی ان الانسان الذی وهب الله سبحانه له العقل لا غناء له عن العالم الهی کی یذکره بعقله و احکامهو لا»

تواند حجت و کشف می که عقل را عطا فرمودهمند از عقل است و خدای تعالی برای او نور انسان با وجود اینکه بهره

چرا که عقل باید  ل در مسیر حیات خودش استفاده کند؛عقنیست از به تنهایی قادر ، را داشته باشدها ها و بدیخوبی

 که داندنمیانسان  ،تا آگاهی نباشد .به نور دیگری مورد تأیید قرار بگیرد و آن نور نبوت و نور علم و آگاهی است

ی تا آگاهی به شئ. باید چکار کنید در مقابل اوی حکم عقل است که شما این آگاهی به اشیاء مقدمه. ر کندکاباید چ

گوید آنجاست که عقل می ،شناختیدقیق اما وقتی او را  ات چیست،یا وظیفهکن گوید چکار ، عقل به شما نمینباشد

پس این نحوه شناخت به اشیاء به صورت کامل برای انسان عاقل در مسیر . یا با او همراهی کن از او پرهیز کن

 . است همراه تبون

 تی که انسان عقلش با نور وق ؛مُسْتَدْرکِاً لمِاَ فَاتَ ...عَقْلِهِ مِنَ الن ُّورِ تَأْییِدُکَانَ  فإَِذَا» :دندومرف (ملاسلاهیلع) قداص ماما

بیند، ؛ یعنی وقتی واقع و حقایق را می«کندآنها را استدراک می به آن چیزهایی که قبلاً از او فوت شده ...مؤید شد

 .کندها را جبران میآن و گرددبرمی. است و منحرف شده است و کجا کم گذاشته فهمد که کجاها بد رفتهمی

                                                           
1
 .0 ص ، دلج ،یفاک لوصا ،ینیلک خیش . 
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 یرد و حوادثی که برای گوی او قرار میآن چیزی که در پیش ر ؛ یعنی«وَ وَارِداً عَلَی مَا هُوَ آتٍ» :فرمایددر ادامه می

اما اگر نور ایمان را نداشته  دل او با نور ایمان روشن شده است،که چشم  ها برمی گردد؛ زمانیبه آنشود او واقع می

کجا  ،این نور ایمان است که برای انسان روشن می کند که کجا باید پرهیز کند. رودراه میدر تاریکی دائماً ، شدبا

واقعیات اشیاء را  تواندنمیب انسان مؤمن قرار نگیرد، توسط خدای تعالی در قل هم تا این نور ایمان .باید قدم بردارد

 .ل آخرتی حرکت کنددر مسیر کما ، ببیند یابه همان صورتی که هست

ام بدهد یا کارهایی را انج دشااست در مسیر دنیویممکن  

گان خدا انجام خدمات زیادی در دنیا برای بند ممکن است

، این گونه نیست ایمانی همراه نشودبا آن نور بدهد اما این وقتی 

های ترقی نوری و رسیدن به حقایق و پیوند دادن در پلهکه او 

 . عالی بتواند مسیر درستی را در پیش بگیردها به خدای تآن

 

: أَوَّل هَا :وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ فیِ أَرْبَعٍ»: فرمایدمی (ملاسلاهیلع) رفعجنبیسوم ماماکه کند این نکته را بیان می آن روایت

أَنْ تَعْرِفَ مَا یُخْرجُِکَ مِنْ : وَ الرَّابِعَة  أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ منِکَْ: وَ الثَّالثَِة  أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بکَِ: وَ الثَّانیَِة  أَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ

تان را بگذارید تا به این شناخت تمام هم. ها جمع شوددا باید روی اینشما در ابت ؛ به این معنا که شناخت« دِینکَِ

 ؛برسید که

 . ی شما را به اینجا آورده استسک چه ت،اول بدانید رب تان کیس 

 . نهاده است ست در شما چه، آن کسی که شما را ساخته اچه قرار داده شدهکه بدانید در شما نهاده دوم این

 .، برای چیستدر شما نهاده شدهبدانید آنچه که سوم این

 ،ی آن مرکب و ترکیب کننده و صانع دمیده شده استی که برای چی این ترکیب از ناحیهپس اگر دانست ؛چهارم 

توانید به آن کمال حقیقی و حقیقت تا این را نفهمید نمی. کنداو را از آن جهتش خارج می که چه چیزی بدانید

                                                           
1
 .328 هحفص ،57دلج ،الأئمة الأطهار الجامعة لدرر أخبار)بحار الأنوار  ،یسلجم . 

وگبیهکوجه وسننهتخوووسی ونب وسیهتخوس ه وههمو همووو

هجهههتو تیهههکوکره هههاوهاهههک وهجهههتو تیهههکو هههکمو

تب ه وخهکس ووووهه ووتتوسیه ونهب وسیههتخووو.و راس ا

.وتعههت  وا و ههه وسننههتخوجهه ج و ههرس ون، ههراوو

آن،بنههموهههموومس ع ههتاوسشهه ت و سوووتبسنههکنههه 

 . و ب اکهن اک
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ترین نگاه به کاملد؛ یعنی او در حقیقت یکن، معرفت پیدا حرکت کندبایدبگیرد و چگونه خودتان که در کجا باید قرار 

 . کنداشاره می انسان به خودش

ابتدا  در باید ،حقیقت در شما ایجاد بشودکمال حرکت به سوی  یاپیدا کنید معرفت خودتان کمال به خواهید اگر می

ها هایی شود که هیچ ربطی به اینصرف معرفت هاما در بیشتر زمان اوقات ممکن است. ها فکر کنیدبه این معرفت

کنیم، ابتدائش از معرفت ریم در آن مسیر به معرفت حرکت میکه خیلی از این معارفی که ما داچرا؟ بخاطر این. ندارد

 . رب شروع نشده

باید ؟ چرا آغاز کندبا خدا باید چرا انسان . شما باید با خدا آغاز کنید .گوید اولش معرفت رب استاین روایت می

این انسان . شودر ارتباط هست باید با خدا مرتبط د چون تمامی این موجوداتی که با او شکل بگیرد؟معرفتش با او 

و ارتباط برقرار کند و همراه شود یا ا نگاه کند آنهباید با خدا به 

با اشیاء و روابطش  و  دوستی کردنشد اگر این نباش. ددوری کن

شطط ت، همه موجود دارد اطراف حیات و زندگی اواموراتی که در 

 .ت خواهد بودهدف در حرکجهت و بیخواهد بود و بی

ها و مسیر خوبی و جهت دهی ن نیکیرسیدن به آ دقیق روش این

گونه نیست که از لق اینخ . معرفت نیست ممکن است بگویید اخلاق برای. دهدرا به انسان نشان میحرکات افعال و 

به صورت . کنیم ذاتی هستندما فکر می. هایی وجود دارددرست است بعضی جاها یک خلق. یایدمعرفت بیرون ب

فعل  را ندارد که انسان با حرکت و که ستودنی است، اما ارزش خلقیاین خلق با این .طبیعی در انسان وجود دارد

 . رسیده باشد خودش به آن

 رفتن در آن مسیر درست و صحیح و تخلق توانسته یک خلقی را در خودش به وجود بیاورد که انسانی که با زحمت 

ین است که قابل ، متفاوت است و احسن خلق همخلق شده استبه ر با اجباکه  برایش آسان شده است با کسی

مطبوع و خلقی که خلق اما منشأ  ،و تخلقی است که انسان باید در آن جهت مورد ستایش قرار بگیرد ستودن است

 ،(خودش مخلوق از ناحیه خدا داده شده استانسان که  یذات به معنای همان جوهره)انسان،  در طبیعت و ذات

وختتهه ومواساب ههبجسننههتخو تیههکو ههتوخههکسو ههموووو

موس تبهت و ر هرس وهاهکوووون،هتاوهاهکووووابخهووخبجسر ک

وسگهروسیه وو.وکهههرساوشهباویهتوام  وهاهوووووتتهونآوت وم

 هههتوسشههه ت وموو مس ههه ومووام ههه  و؛کنبتشهههو بطههه

سطهههرسیود هههتاوموانهههکگ ووسجهههب ست وههههموا وو

 وو.خبسهکو باو ت و   وههمو  سم
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حرکت  تار وبه رفها اینباز در مکتب مرحوم میرزای اصفهانی  آفریده؟ چرا خدا انسان را به این صورت ؟چیست

دارای خلق و خویی است  ،انسانی که دارای طینت پاک استکنید  گونه نیست فکراین .گشته استاختیاری انسان باز

 .ی اختیاری برایش وجود نداشته استسابقه و پیشینهاز او هیچ  ،رسیده است که از وراثت به آن

ی پیشینه. ، انتخاب خویش بوده استدر این نظام و در این تقدیر قرار گرفته استیکی از مهمترین عواملی که  

کلیف انسان هم در تکالیف سابق او بوده است و از نگاه مرحوم میرزا انسان از اینجا آغاز نشده و ت سبقتی او در

که در این دنیا بیاید برای او وجود دارد و تکالیفی قبل از این ی خیلی طولانی برای اواین پیشینه. آیداینجا پدید نمی

و این طینت برای او به اختیار  داردش ان اول همراه خودوجود داشته است و انسان آن طینت پاک و پاکیزه را از هم

خبیث آفریده ای را ای را پاک آفریده باشد و عدهیک عده ضرورتبالجبر و که خدای تعالی نه این. داده شده است

 سیانسان شنا اساس، برها را هم بگیریماگر آن ،بنابراین. استانسانسجینی و علیینی هم منشأ اختیاری برای . باشد

این گونه نیست که شما  ی انسان را در معارف وحیانی و از دیدگاه مکتب تفکیک حساب کنیم،می شود گفت سابقه

 های ابتدایی او نمرهخاطر این بوده است که خدا در امتحانتخلقش به. نه. آفریده شده است این آدم متخلق بگویید

این در این نظام و در  .بشود ،شدشد و جز این نمیطوری میکه بگویید فلانی باید همینپس این. قبولی گرفته است

می تواند حالت شقاوت را  تواند برعکس شود و برگردد و اوو میطوری است همین الان این. معنا ندارداین اندیشه 

. رددتواند برگ، اما میاش خوب نیستهای زشت و خبیث وجود دارد با اینکه سابقهطینت در او. از خودش دور کند

تواند تصمیم عقلانیت می داده است و براساس به او و حریت و آزادی فهم و شعور زاد آفریده وانسان را آخدا  چون

و تثبیت و توفیق الهی  ییداینجاست که تأ. کندخدا کمکش می ،عقلانیت بردارد به سوی تصمیم خوب یرد و اگربگ

 . دهدشود و او را جهت میبرایش روشن میو درونی نورهای باطنی  اینجاست که. شودهمراهش می

کفر  تواند بهانسان نمی. دهدمی متناسبگیری جهت عقلانیت انسان را در مسیر خلق و خوی خوب ایمان همراه با 

که از نظر توانایی نسبت به او ولو این. خاضع بشودتواند بنشیند و انسان مؤمن در مقابل استکبار نمی .کندرغبت پیدا 

  .دهداین درونش به او اجازه نمی. اما از نظر حقیقت درونی با او درگیر است ،داشته باشدقدرت ن

  وانسان با خودش در مسیر استکبار  من از او بیزارم، اما اگر دهدخلق مؤمن است که در مقابل استکبار نشان می
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آن نورها و  خواهد کرد و لقی متناسب با آن پیدامعلوم است خ ،ظلم و ضایع کردن حقوق دیگران حرکت کند

عملی انسان است و این زندگی  آیدنتیجه این مشکلات برایش پدید می در. الهی را به همراه نخواهد داشتهای تایید

بلکه در . اعتبار خوب و بد نیست. بد است ، فکرخوب است فکر انسان بگوید کهاین نیست که فقط به . نه تئوری

آورد، اما رکت کردن واقعی بیرونی است که انسان را به این جهت میتن و حجریان واقعیت و حقیقت قرار گرف

شما را به سوی خوب حرکت ندهد این تصور خوب و علم اخلاق  ها را خوب تصور کنید، ولیی خوبیبنشینید همه

اخلاقی که انسان  .این اخلاق نیست ،ق در کار نباشدبرایتان مهم باشد اما در عمل اخلا به معنای اینکه مفهومی بیانی

اگر دنبال . شود و تخلق علم هم همین استخلق میدهد حرکت می، به سوی آنچه برای او روشن شده استرا 

 . دارد به سوی هر دو جهت حرکت کهآفریده  را انسانی ه خداگردد کاش به این برمیبرگردیم فلسفه ی اینفلسفه

یک فهرست اخلاقی دارد  ایشان. کنمرا من اشاره می داشته استیک مقدار آن مباحثی که مرحوم میرزا در اخلاق 

م علومیه علالشریعه و  صاحب و من عجائب معارف» :ازجمله. بی را مطرح کرده استها مطالب خوکه در آن

 ن نیست که انسان اگر درمنظور ای ،مستقلات عقلی که در اینجا مطرح شده است. «الاخلاق التی من مستقلات عقول

هایی که از عقل باید در مسیر تربیت عقلانی توسط آن ؛ بلکه اوطوری بزرگ بشودهمین ،ای هم به دنیا بیایدجزیره

 .شوداین عقل برای او اساعه می است که تحت تربیت. ردقرار بگی ،مندندبهره

مکارم کلها منتهیه الی ی بسبب الاخلاق حسنه الحمیده فنبه علی عن الهفقد نبه علی قلبه ماده الاخلاق رذیله و تل» 

ایمان  .گیرداساس و منشا تمامی رذایل قرار می و کفر ایمان استاخلاق خوب اساس  .«و روحیه و حقیقته الایمان

-ی عقل به انسان داده میمعرفتی که از ناحیهابل آن م در مقی حرکت به تسلیاست که خدای تعالی در سایه نوری

 .کند، حرکت میدهدشود و عقل در آنجا برای او تذکری را میالی معرفتی به او داده میخدای تعی شود یا از ناحیه

 ؟مومن کیست

 هیلع) نیسح ماما زا یتیاور. خیلی عجیب استکه کند روایتی نقل می ،این موضوع دارد باارتباط  در مباحثی که در

این این را برای  « لک لُِّ غِشٍُّ وَ غلُِّ وَ دَغَ إنَُّ شیعَتَنا مَنْ سلَِمَتْ ق ل وبُهُمْ مِنْ» :دیامرفیم ترضح هک دنکیم لقن (ملاسلا

                                                           
 .پاک است تزویر و هحیل و هرناخالصی ما قلبشان از شیعیان که بدرستی . 1

http://rasekhoon.net/hadith/show/561771/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://rasekhoon.net/hadith/show/561771/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://rasekhoon.net/hadith/show/561771/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://rasekhoon.net/hadith/show/561771/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://rasekhoon.net/hadith/show/561771/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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اینها . ، پیروان حقندپیروان عقلند، پیروان ما پیروان ایمان هستند. شیعه ما مؤمنان هستند اهد بگویدخومی کهآورد می

د هم مؤمن باشد هم شومؤمن نمی. باشدداشته غش  شود در کارشمؤمن نمیپس . ندارندغش و دغل  در کارشان

 . باشد رذیله داشتهتواند اخلاق مین ،تواند دغل داشته باشدنمی. غش در معامله کند

ق حسنه را در خودش و اخلااو تمام جنود عقل . کرده استامتحان سخت با ایمان مؤمنی که خدای تعالی او را 

درجات . بستگی داردمراتب ایمان  به پس. تعدادی از این جنود را دارند نتعدادی از مؤمنیجمع کرده است، اما چرا 

. شودداشتن خلق نیک هم در او زیاد می تخلق به اخلاق نیک وهمان اندازه  ، بهچقدر بالاتر برودهر ایمان انسان 

 .کندبعد دو دلیل را مطرح می

 اخلاق نیک در پرتو نور عقل

خواهی اگر می ؛ یعنی«ناصه بوجوب متابعه العبدمن ادله التی نبه وجوب التخلق بالمحاسن الروایات »دلیل اول؛ 

پس او دستور . باید پیروی کردگوید از عقل ؛ دلیلش روایاتی است که میچیست محاسن اخلاق را بفهمید که دلیلش

 . دهدها توجه میها و بدیعقلی که انسان را به خوبیدهد از می

قرار داد روایت  دواین نفس را در مقابل  .روایات گفته با نفس خودتان مجاهده کنید .مجاهده نفس است دلیل دیگر؛

گوید از روایاتی است که می ،که تخلق بر اخلاق حمیده پیدا کنیدبرای این: گویدیکی می .کندو دو دلیل را مطرح می

گوید با نفس خودتان ، روایاتی است که میکه متخلق به اخلاق حمیده بشویددوم بر این دلیل. عقل پیروی کنید

لتی بین جنبیه قولیه و من جاهد نفسه ا فیروایه  صریحالنفس بالت» :کنداین نفس را هوای نفس معنا می. مجاهده کنید

همین نفس است  حقیقت انسان «والمراده و روح البدنی الذی حقیقه الانسان» :هوای نفس مراد از. «و اثبات الهوا له

 . نه آن عقل

 پس حقیقت. وجود داشته باشد در او رذیله پیدا شود، نباید بدی و زشتی نباید قیقتش عقل باشد، دیگراگر انسان ح

هوای نفس و این  رذایل را از خودت، گوید اینمی ن دارای نور عقل هم هست که به اوانسان این است اما آن انسا

 . دور کن بروید، خواهد دنبال آنچیزی که نفست می

  .، قدرت دارد بر مشتهیاتدارد این نفس علم به مشتهیات« فانه لوجدانه علم بالمشتیهات و قدر علیها مشتاقته الیها»
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نفس را باید محدود کرد، مقید ولی این . این نفس انسان است .به سوی او تمایل دارد پس چون علم و قدرت دارد

 . آوردلذا ایمان این قید را می. کرد

در . کندخودش را رها تواند نمیگذارد، ؛ یعنی مؤمن نفسش را آزاد نمیآیدهم از همین جا می« المومن مرجم»

بحث بعد ایشان وارد  .؛ یعنی نفس طبیعتش به سوی بدرفتاری است«جهوله علی سوء العددم» :گویدجا میهمین

جه و عن طریق تحصیل الاخلاق ما م در اخلاق الاول فی کیفیه المعالیعف فی مقام کلا»: گویدشود و میدیگری می

ی سپس در مورد معالجه. کندیان مبی را احکام اخلاق را که مستقلات عقلی استبعد « الثانی فی احکام الاخلاقهو 

کند و توجه ها را بیان میآنحقیقت کند و حث استکبار و غرور و عجب شروع میکه از ب کندصبحت می اخلاق بد

 .معالجه کرد دهد که چگونه بایدمی

 :دگویمی او. «تو کیستی»این است که  و آن کندرا مطرح میمهم  ینکته ،کندتمامی معالجاتی که ذکر می در ایشان

 و تا این برگشت به خود وجود نداشته باشد ، ببیند چی هستبه خودش برگرددباید اول  ی اخلاقانسان در معالجه

 . با اشیاء تصمیم درست بگیرددر روابط  تواندنمی. تواند خودش را پاک کند، نمیستسی هکچه نفهمد 

هر چه دارد از  و بشناسد که هیچ چیز نداردخودش را اگر  .خودش را بشناسد بعد دیگران را بشناسدباید اول پس 

دهد؟ بیشتر این خودبینی برای او رخ می ورزد؟ عجب ودر مقابل دیگران استکبار می .فضل خدا به او رسیده است

و آنچه  احب دنیا، ذم دنیبعد گرفتار . د که او متوجه نیست که چیستآیود میبرای او به وج و رذایل زمانی هازشتی

توجه داده شده  به آن اخلاقی مباحثی که در مباحثی این و همهبعد ریا، غیبت . شودر ارتباط با دنیاست، مید

جه کنید و این گوید که باید به این نحو معالمی ها را هم دقیقاًی آنکند و معالجهها را بیان میهای آن، ریشهاست

های بد خودش را آن خلق گونه نیست که نتوانداین ،فته استپیش گر فوق اخلاق که ایشان در انسان بر این اساس

که سخت وایات آیات این گونه است ولو اینو در رکنار بگذارد و از نظر ایشان  ،که به ارث برای رسیده استولو این

برای او ن ی اینها را دارد و عقل انساعلم حاکم به همهانسان  ،انسان قدرت حاکم دارد ،باشد اما انسان آزاد است

 .ن استفاد کندتواند از آ، میدهدهمواره راه را نشان می

 ها از نگاه مرحوم میرزای اصفهانی و مکتب تفکیک بر عقلانیت و این مباحث اخلاقی است که پیوند اساسی آن 
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فتار های این اخلاق و این راینها مبانی و اساس و پایهتا . گیردحق صورت میایمان و معرفت به خدا و معرفت 

 .نداردخلق و خو دارد یا  فلان شخص این تواند بگوید مثلاگاه نمی، هیچانسانی برایش روشن نشود

 .تب تفکیک، اخلاق، عقلانیت، ایمان، معرفتمک: کلیدواژگان

 

 :پاسخ به سوالات

خواهد خودش را به مکارم  اگر بخواهیم کاربردی به نگاه مکتب تفکیک به حوزه اخلاق نگاه کنیم، کسی که می ( 

 اخلاقی نزدیک کند دقیقاً باید چه کار کند؟ 

اولین ارتباط  .هم وجود دارد عقل ،هایمان اندک اما به اندازه همان معرفت معرفت ما محدود است و شناخت: پاسخ

ای که شناخت داریم، عقل ما  به همان اندازه. هاست و در کنار آن با موجودات دیگر ارتباط داریم ما با انسان

جایی برای ما . در همان حدش ونه برخورد کنگوید با فلان چیز چگ عقل می. کند ای را برای ما معین می وظیفه

مثلاً در مقابل محبت پدر پاسخ ما وظیفه داریم محبت کنیم و نه . آید که شناختی داشته باشیم وظیفه به وجود می

 .تواند منجر به کبایر شود اینجاست که صغایر می. رفتارهای آگاهانه. گردد ها به رفتار ما برمی منشأ خلق. غضب

کند با عقل نظری و عقل عملی چیست؟ و آیا مراد آنها همان عقل  ان عقلی که مکتب تفکیک مطرح مینسبت می( 2

 عملی نیست؟ 

با وجود اینکه . کنند عقل از نظر فیلسوفان همان چیزی است که در ذات اوست و انسان را با آن تعریف می: پاسخ

از نگاه مکتب تفکیک، تقسیم عقل و علم به عملی . آنهاستاند که این تعریفشان اعتبار  خود فیلسوفان این را پذیرفته

. علم قابل تعریف نیست و یک حقیقت نوری است. شود معلوماتند و نه علم آنچه تقسیم می. و نظری درست نیست

اند، نه  حقیقی بایدهاونبایدها. کند، نه اعتبار در نگاه مرحوم میرزا عقل نوری است که واقعیت و حقیقت را کشف می

 اعتبار اجتماعی ما

اند که این بایدها و نبایدهای اخلاقی از مشهورات عامه نیست و  آقای وحید خراسانی هم در درس خارج خود گفته

اگر انسانی در جایی زندگی کند که هیچ انسانی وجود ندارد، همین که علم پیدا کند که تو . از حقایق عالم است
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برای کارهایش  ت که بداند حق تصرف در این ملک را ندارد و بایدمملوکی و خودت صاحب ملک نیستی، کافی اس

 .داز مالک مجوز بگیر

 


